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گروه حوادث /  پشــیمانی قاتل، توبه از جنایتی که مرتکب 
شــده بود و حفــظ قرآن در زندان باعث شــد تــا اولیای دم 

مقتول پس از 15 سال قاتل را ببخشند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی بــه این 
پرونــده از 24 فروردیــن ســال 84 بــا تمــاس مدیــر یــک 
آموزشــگاه کامپیوتــر در کرج مبنی بر قتل منشــی‌اش آغاز 
شــد. وقتی مأموران پلیس به محل جنایت رفتند با جسد 
زن 24 ســاله‌ای رو‌به‌رو شــدند که خراش‌هایی روی بدنش 
داشــت. این آثار نشــان می‌داد مقتول با قاتل درگیر شــده 
و از آنجا که طلاهایش نیز ســرقت شــده بود، احتمال قتل 

به‌خاطر سرقت قوت گرفت.
در تحقیقــات اولیــه، تیــم جنایی به همســر مقتول ظنین 
شــدند بررسی‌ها نشان می‌داد ســمیه - مقتول- یک سال 
قبــل ازدواج کرده بود اما وقتی همســرش بــرای تحقیق و 
بازجویی احضار شــد مدرکی مبنی بر متهم بودن وی پیدا 

نشد.
در حالی که هیچ رد و سرنخی از متهم به‌دست نیامده بود، 
مدیر آموزشگاه سرنخی در اختیار مأموران قرار داد که تیم 
جنایی را به قاتل رساند. او گفت: مردی به نام حمید، کنار 
آموزشــگاه زیر پله‌ای دارد و چندین بار درباره سمیه از من 

سؤالاتی کرده است.
تیم جنایی به ســراغ حمید رفته و مرد جوان در تحقیقات 
منکر قتل ســمیه شــد. باتوجه به نبود مــدرک، حمید آزاد 
شــد اما به‌صورت نامحســوس او را زیر نظر قــرار دادند. در 
ادامــه مدارکی به‌دســت آمد که دســت داشــتن حمید در 
ایــن جنایت را نشــان مــی‌داد. بدین ترتیب حمیــد دوباره 
بازداشــت شــد و در نهایت به قتل اعتراف کرد: مدتی بود 
ســمیه را تحت‌نظر داشــتم، از او خوشــم می‌آمد اما وقتی 
فهمیــدم ازدواج کرده خیلی ناراحت شــدم. می‌دانســتم 
صبح‌هــا او زودتر از دیگران وارد آموزشــگاه می‌شــود. یک 
ســاعت بعد از ســمیه مدیر آموزشــگاه می‌آمد و بعد هم 
شاگردان وارد می‌شدند. بنابراین حدود یک ساعت سمیه 
در آموزشــگاه تنها بود. روز حادثه وارد آموزشــگاه شده و با 
ســمیه درگیر شــدم بعد با کابل کامپیوتر زن جوان را خفه 

کردم. بعد از جنایت هم، طلاهای او را سرقت کردم.
با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه جنایت به درخواست 
اولیای دم برای قصاص، متهم در دادگاه کیفری کرج پای 
میز محاکمه رفت. وی در دادگاه منکر جنایت شد، قضات 
دادگاه کیفــری، ایراداتی را به پرونــده وارد کردند اما با رفع 
ایرادات دوباره متهم محاکمه شــد گرچه این‌بار نیز متهم 

منکر قتل بود اما مدارک نشان از مجرم بودن وی داشت و 
در نهایت او محکوم به قصاص شد. با تأیید حکم قصاص 
از ســوی دیــوان عالی کشــور، پرونده برای اجــرای حکم به 

دادسرای امور جنایی پایتخت ارسال شد.
باتوجه به درخواست اولیای دم برای قصاص، حمید سال 
گذشــته پای چوبه دار رفت تا حکم قصاص‌اش اجرا شود؛ 
امــا با تلاش واحــد صلح و ‌ســازش دادســرای امور جنایی 
تهــران به سرپرســتی محمــد شــهریاری، آنها بــه قاتل در 

آخرین لحظات مهلت دادند.
حمیــد بــار دیگر به زندان منتقل شــد و تلاش واحد صلح 
و ســازش دادســرای جنایی برای جلب رضایت اولیای دم 
ادامه داشــت. در بررسی‌ها مشــخص شد حمید در مدتی 
که در زندان بوده، متنبه شــده و ابراز پشیمانی کرده است. 
او در زنــدان چندین جزء قرآن را حفظ کرده و کارهای خیر 
انجام داده اســت. این مــوارد زمانی که به اولیای دم اعلام 
شــد، درنهایت آنها راضی شــدند به‌خاطر رضای خدا و با 

دریافت دیه از قصاص قاتل پس از 15 سال گذشت کنند.
بــا رضایــت اولیــای دم، دیــه مقتــول بــه کمــک خیرین و 
خانــواده قاتل فراهم شــد و مــرد جوان پس از 15 ســال، با 

گذشت اولیای دم بزودی آزاد خواهد شد.

گروه حوادث / پسر جوانی که به اتهام قتل محکوم به 
قصاص شــده بود با پذیرفته شــدن درخواســت اعاده 
دادرســی‌اش از سوی دیوان عالی کشــور، یک بار دیگر 

پای میز محاکمه ایستاد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، این پســر جوان 
که مرتضی نام دارد ســه ســال قبل وقتی 19 ســاله بود 
بازداشــت شــد. وی بــه اتهام قتــل جوانی بــه نام نیما 
دســتگیر شد. شواهد نشــان می‌داد پسرجوان به‌خاطر 
اصابت ضربه‌های متعدد به ســرش دچار شکســتگی 
جمجمه شده و به کما رفته و سپس جان باخته است.

بــه ایــن ترتیب مرتضی بازداشــت شــد و گفــت: من و 
دوستم در حال عبور از خیابان بودیم که با نیما روبه‌رو 
شــدیم. او به ما نگاه چپ کرد و به همین خاطر با هم 
درگیــر شــدیم. من یــک ضربه بــا کارد میوه‌خــوری به 
صورت او زدم که دوستم مهران مانع من شد. او چاقو 
را از من گرفت و من به خانه برگشــتم و نمی‌دانم چه 
اتفاقی رخ داد که او کشته شد. مهران اما در بازجویی‌ها 
درگیری با قربانی را منکر شد، او گفت: من هیچ نقشی 

در قتل نداشتم.

بــا تکمیل تحقیقات کیفرخواســت علیــه متهم صادر 
و پرونــده بــه دادگاه ارســال شــد. ایــن درحالــی بود که 
دادســرا متوجه شــد مهــران بدون هیچ دلیلــی بعد از 
آزادی با قید وثیقه متواری شده است. با این حال چون 
کیفرخواســت قتل علیه مرتضی بود پرونده به دادگاه 

ارسال شد.
وی در شــعبه چهارم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
پای میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه مادر قربانی 
درخواست قصاص کرد و گفت: پسرم آن روز 3 میلیون 
تومان پول نقد همراه داشت. من گمان می‌کنم متهم 
به‌خاطر ســرقت پول‌های پســرم او را کشــته اســت. در 
ادامــه متهــم در جایــگاه قــرار گرفــت. وی در تشــریح 
جزئیات ماجرا گفت: آن روز به همراه دوستم مهران از 
خیابان عبور می‌کردیم که نیما را دیدیم. من قبلًا هرگز 
او را ندیده بودم. مهران به من گفت قبلًا مستأجر خانه 
خالــه نیما بوده و چند بار با او درگیر شــده اســت. او به 
ما نگاه چپ کرد و به همین خاطر با هم درگیر شدیم. 
همان موقع مهران فریاد کشید و من که ترسیده بودم 
بــه ســمت خانه فــرار کردم. مــن نمی‌دانم چه کســی 

ضربه‌های مرگبار را به مقتول زده است.
سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با درخواست 
از دادگاه برای انجام تحقیقات بیشــتر گفت: پزشــکی 
قانونــی علت مرگ را آســیب‌دیدگی شــدید جمجمه 
و نســوج مغزی اعلام کرده و همچنین آثار شکســتگی 
زانوی قربانی را نیز در گزارش آورده است. این ضربه‌ها 
نمی‌توانســته ناشــی از برخورد کارد میوه‌خوری با ســر 
قربانی باشــد. بعد از اینکه موکل من محل درگیری را 
ترک کرده شــخص دیگری آنجا بوده اســت و باید از او 
در این خصوص تحقیق شود و به نظر نمی‌رسد موکل 

من عامل این درگیری باشد.
ایــن وکیــل دادگســتری ادامه داد: ســه نفر از دوســتان 
موکلــم در تحقیقــات پلیســی گفته‌انــد مهــران را در 
قهوه خانــه دیده‌اند. او در حال مســتی گفته یک نفر را 
زده‌ام که امیدوارم زنده بماند.در پایان جلسه، قضات 
وارد شــور شــدند و حکــم قصــاص مرتضــی را صــادر 
کردند.ایــن حکم در دیوان عالی کشــور به تأیید رســید 
در حالیکه به نظر می‌رسید متهم به چوبه دار نزدیک 
شــده اســت امــا این‌بــار و در مرحله اســتیذان متهم و 
وکیل مدافعش درخواست اعمال 18 و اعاده دادرسی 
دادند. در این مرحله اعاده دادرسی قبول شد و پرونده 

یکبار دیگر به جریان افتاد.
متهــم این‌بار در شــعبه 4 دادگاه کیفری اســتان تهران 
پــای میــز محاکمه رفــت. او باز هم اتهام قتــل را قبول 
نکــرد وکیــل متهم نیز دفاعیــات خود را مطــرح کرد و 

قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

نجات از چوبه دار بعد از 15 سال

قــاتل منشی شرکت  قصاص نشد

گروه حــوادث/   مأمــور کلانتــری 128 تهران‌نو 
بــرای نجات جــان دو عابــر از مرگ خــودش را 

فدا کرد.
ســرهنگ جلیــل موقوفــه‌ای رئیــس پلیس 
پیشــگیری پایتخت در تشــریح این خبر گفت: 
ســاعت ۶:۴۵ صبــح شــنبه یکــی از مأمــوران 
»جــواد  دوم  ســتوان  نــام  بــه‌   ۱۲۸ کلانتــری 
رضایی« پیــاده از خانــه‌اش در محــدوده نبرد 
به ســمت محــل کار در حرکت بــود که متوجه 
حرکات عجیب یک دستگاه خودرو سمند شد 
که با سرعتی سرسام آور به سمت عابران پیاده 

که در ایستگاه پایانه خاوران ایستاده بودند می‌رفت.
ایــن مأمــور پلیس تهــران با مشــاهده خودرو ســمند با توجه بــه اینکه جــان عابران 
پیاده در خطر بود در اقدامی شــهادت طلبانه بی‌درنگ به ســمت آنها رفته و هردو نفر را 
به ســمت دیگر پرت کرد اما خودش به علت برخورد شــدید خودرو ســمند با وی در دم 
جان سپرد.پس از این حادثه بلافاصله اورژانس، پلیس، پزشک قانونی و قاضی کشیک 
در محل حاضر شــدند و عابران پیــاده را که مأمور پلیس آنها را نجــات داده اما مصدوم 
شده بودند به مراکز درمانی منتقل کردند.جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری تهران نیز در این بــاره گفت: صبح دیروز یک مــورد حادثه تصادف به 
ســامانه ۱۲۵ اعلام شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتش‌نشــانان دو ایستگاه را به محل 
حادثه واقع در مســیر شرق به غرب جاده خاوران، ابتدای ورودی ترمینال خاوران اعزام 
کرد. عوامل آتش‌نشــانی حدود ســه دقیقه پس‌ از اعلام این حادثه در محل حاضر شده 
و مشــاهده کردند که یک دستگاه سواری ســمند درحال حرکت بوده که ناگهان از مسیر 
اصلی خود منحرف شده و با عبور از جوی آب، جدول و نرده‌های کنار خیابان وارد پیاده 

رو شده و پس از برخورد با دو عابر پیاده و پایه‌های پل عابر متوقف شده است.
ملکی با اشــاره به آغاز عملیات امداد از سوی آتش‌نشانان گفت: عوامل آتش‌نشانی 
همزمــان با ایمن‌ســازی محل اقــدام به خارج کردن راننده ســمند ازمحل کــرده و به دو 
عابر پیاده که بشــدت دچار آسیب دیدگی شده بودند، امدادرســانی کردند که متأسفانه 
با تحویل هر ســه مصدوم به عوامل اورژانس مرگ دو عابر که حدود ۳۸ و ۵۰ ســال ســن 

داشتند به‌دلیل شدت جراحات وارده تأیید و اعلام شد.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه راننده 
۵۳ ســاله ســواری ســمند نیز به مراکز درمانی منتقل شــد، گفــت: آتش‌نشــانان پس از 
ایمن‌ســازی محل حدود ســاعت ۸ صبح به مأموریت خود خاتمه داده ومحل را برای 
بررســی علت وقوع به عوامل انتظامی تحویل دادند.ســرهنگ احسان مؤمنی، رئیس 
اداره تصادفات پلیــس راهور تهران بزرگ درباره علت این حادثه گفت: نتایج بررســی 
کارشناســان پلیــس راهنمایــی و رانندگی نشــان داد که خــواب آلودگی راننده ســمند و 

ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه سبب وقوع این حادثه مرگبار شده است.

گــروه حــوادث /  پســر جــوان وقتــی فهمیــد 
پدرش در کمــپ ترک اعتیــاد کتک خورده، 
بــرای انتقــام با دوســتانش راهی کمپ شــد 
امــا پــس از تخریــب آنجــا و مصــدوم کردن 

مسئولان، دستگیر شد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، چند 
روز قبــل درگیــری در کمــپ تــرک اعتیاد در 
محــدوده یافت‌آباد بــه پلیس گزارش شــد. 
بــه دنبال اعلام این خبر، بلافاصله مأموران 
پلیس وارد عمل شده و عوامل این درگیری 
را که سه پسر جوان بودند، بازداشت کردند.

پســران جوان با قمــه خودروهای مســئولان 
کمپ و دیوارهای کمپ را تخریب کرده و دو 
نفر از مســئولان کمپ را نیز بشدت مصدوم 

بیمارســتان  بــه  مصدومــان  بودنــد.  کــرده 
منتقل شدند. 

در تحقیقات مشــخص شــد که سردسته این 
بانــد بهنــام یکــی از متهمان دســتگیر شــده 
اســت کــه بــه خاطــر انتقامگیری  دســت به 
چنیــن کاری زده اســت. متهمــان در اختیــار 
تحقیقــات  و  شــده  داده  قــرار  آگاهــی  اداره 

ادامه دارد.
 گفت‌وگو با پسر کینه‌جو

ëëچرا به کمپ حمله کردید؟
پــدرم را بــرای تــرک به کمــپ تــرک اعتیاد 
کمــپ  در  ماندنــش  از  روزی   16 بردیــم. 
گذشــته بود که یک روز تماس گرفت و گفت 

مسئولان کمپ او را کتک زده‌اند.

 فداکاری مأمور پلیس
 به قیمت جان

 حمله به کمپ ترک اعتیاد 
چرا این کار را کرده بودند؟ëëبرای انتقــام

نمی‌دانم. آنها افراد دیگر را هم کتک می‌زنند. 
وقتی فهمیدم که پدرم کتک خورده به قدری 
ناراحت شــدم که نمی‌دانستم چکار می‌کنم. 
ماجــرا را به دوســتانم گفتم واز آنها خواســتم 
همراهــم شــوند تــا از مســئولان کمــپ انتقام  
بگیــرم. بعــد هــم قمــه بدســت راهــی کمپ 
شدیم و ابتدا خودروهایشان را تخریب کرده و 

بعد هم به سراغ مسئولان کمپ رفتیم.
ëëسابقه داری؟

آدم‌ربایــی  اتهــام  بــه  قبــل  ســال  دو  بلــه. 
بازداشت شدم.

ëëآدم‌ربایی؟ چه کسی را ربوده بودی؟
یــک نفر به دوســت دخترم متلــک انداخته 
بود. من هم غیرتی شــدم و با دوســتانم او را 
با زور ســوار خودرو کرده و به باغی در همان 
اطراف انتقــال دادیم. بعــد از تنبیه آزادش 
کردیم امــا به اتهام آدم‌ربایی از ما شــکایت 

کردند و زندان افتادیم.

رئیس پلیس راهور :

خط ویژه برای تردد مدیران نیست
گــروه حوادث/ رئیس پلیــس راهور از صدور مجوز تــردد از خط ویژه برای برخی 

خودروهای سازمانی در ارگان‌های مختلف خبر داد.
ســردار محمد حســین حمیدی، رئیس پلیــس راهور در این بــاره گفت: در حال 
حاضــر مجوز تــردد در خطوط ویــژه تهران، بــرای برخی ارگان‌هــای عملیاتی و 
خدمات‌رسان مختلف مانند آتش‌نشانی، اورژانس، برق و آب صادر شده است. 
خــط ویژه فقط بــرای خودروهای امــدادی و حمل‌ونقل عمومی اســت نه برای 
مدیرانی که جلســه آنها دیر شــده، دیر راه می‌افتند و می‌خواهند زود به جلســه 
خود برســند.وی بــا بیان این مطلب به باشــگاه خبرنگاران پویــا گفت: تعدادی 
مجــوز برای برخــی خودروهــای ســازمانی در ارگان‌های مختلف توســط پلیس 
راهور صادر شده و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به تناسب نیاز برخی 
سازمان‌ها به اقدامات اورژانسی و عملیاتی، برای آنها مجوز تردد در خطوط ویژه 
صادر می‌کند.وی متذکر شد: صرف اینکه یک خودرو مجهز به LED باشد، دلیل 

بر این نیست که بتواند در خطوط ویژه تردد کند و حتماً باید دارای مجوز باشد.

 آدم‌ربایی ساختگی 
برای اخاذی 80 هزار درهمی از خانواده

گروه حوادث/ پســر جوان که در ســایت‌های شرط‌بندی متضرر شده بود برای به 
دست آوردن پول نقشه آدم‌ربایی خود را اجرا کرد تا از خانواده‌اش اخاذی کند.

سردار غلامرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این خبر 
گفت: با اعلام شکایت یک خانواده بندرلنگه‌ای مبنی بر اینکه دو روز پیش فرزند 
پسرشان ناپدید شده موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. آنها مدعی شدند 
اشــخاصی از طریق گوشــی فرزندشــان با ارســال پیامک با محتوای اینکه فرزند 
شــما در اختیار ماســت، بــرای آزادی وی مبلغ۸۰هــزار درهم مطالبــه کرده‌اند. 
بدین ترتیب پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی 

شهرستان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه آدم‌ربایان درخواســت انتقال وجه از طریق خودروی شــخصی 
با مشــخصات معلوم به شهرســتان بندرعبــاس کرده بودند، ادامــه داد: ضمن 
آمــوزش کامــل بــه خانــواده ربــوده شــده و هماهنگــی با مرجــع قضایــی و اخذ 
دســتورات ویــژه، اکیپ ویــژه‌ای از مأموران به‌صورت پوششــی و نامحســوس در 
محــل قرار حاضر شــدند. مأموران شهرســتان با همکاری پلیــس آگاهی و یگان 
ویژه اســتان پس از شناســایی دریافت‌کننــده وجه، طی یک عملیــات ضربتی و 
غافلگیرانــه وی را دســتگیر کردند، طی بررســی‌های اولیه محرز شــد وی راننده 
آژانس بوده و توسط شخصی در یکی از هتل‌های بندرعباس که تقاضای خودرو 

کرده برای دریافت وجه مراجعه کرده است.
ســردار جعفــری تصریح کرد: بلافاصله مأموران برای جلوگیــری از فرار و انجام 
هرگونه عکس‌العمل از سوی آدم‌ربایان، به محل هتل اعزام شدند که با حضور 
مأموران مشــخص شــد فرد آدم‌ربــا که قصد اخــاذی ۸۰هزار درهمی را داشــته 
همــان پســر ربوده شــده خانواده اســت کــه در محل هتل دســتگیر و با تشــکیل 
پرونده به مرجع قضایی معرفی شــد.این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به 
اینکــه جبران ضرر و زیان مالی عضویت در ســایت‌های شــرط‌بندی علت طرح 
آدم‌ربایی ساختگی از سوی فرزند ۲۳ ساله خانواده بوده، تصریح کرد: الگوریتم 

سایت‌های شرط‌بندی نتیجه‌ای جز باخت به همراه نخواهد داشت.

 انکـــار جنایت، متهم را 
دوباره پای میز محاکمه کشاند


